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  درس  

  مست و هُشیار 
  تاریخ ادبیات 

 پروین اعتصامیدیوان اشعار،  دوم
 

 محتسب مستی بهه ره دیهد و گریبهانش گرفهت 1
 

 «ای دوست، ایهن پیهراهن اسهت، افسهار نیسهت»مست گفت: 
 

احکام شرعی بود /  مور حکومتی شهر که کار او نظارت بر اجرای احکام دین و رسیدگی به اجرایمأمحتسب:  * قلمرو زبانی:

 / ندبندافسار: تسمه و ریسمانی که به سر و گردن اسب و الاغ و ... می * الیه /ضافدر گریبانش: نقش م« ش-َ»گریبان: یقه / 

 است / بیت: شش جمله به شیوۀ عادی / این: نقش نهاد / پیراهن: نقش مسند. دوست: نقش منادا و منظور محتسب

/ «ت» «س« »م»آرایی واج/ ست، افسار نیست: طنز دارداهن: تناسب / است و نیست: تضاد / پیراهن اگریبان و پیرقلمرو ادبی: 

 / مست: آرایۀ تکرار / پیراهن: مجاز از یقۀ پیراهن. مست و است: جناس ناقص اختلافی

قۀ ای یاین که گرفته عزیز!دوست  گفت:مست  اش را گرفت.یقه و راه دید مستی را در دین،مور اجرای احکام مأ قلمرو فکری:

 پیراهن است نه افسار!

 برخورد غیر اخلاقی و غیر انسانی مأمور با متّهم. / اعتراض مست نسبت به رفتار نادرست محتسب. مفاهیم:

 «رویسهبب افتهان و خیهزان مهیمسهتی، زان»گفت:  2
 

 «رفههتن نیسههت، ره همههوار نیسههتجهُهرم راه»گفههت: 
 

 ادیعجملۀ پنجم: شیوۀ بلاغی و بقیۀ جملات هستی/ افتان و خیزان: تلوتلوخوران/بیت: شش جمله/مستی: مست  قلمرو زبانی:

                                  /و اشتقاق / افتان و خیزان: تضاد رفتن: تناسبروی و راهره هموار نیست: کنایه از گستردگی فساد در جامعه / میقلمرو ادبی: 

 بیت حسُن تعلیل دارد.« / ر»آرایی نابسامان / گفت: آرایۀ تکرار / واج ره: استعاره از جامعۀ

             ست، رفتن من نیداد: تقصیر راهروی. مست جوابگفت: تو مست هستی و به همین سبب نامتعادل راه میمحتسب  قلمرو فکری:

 راه ناهموار است.

 اوضاع نابسامان جامعه. / ظاهربینی محتسب. مفاهیم:

 «بایههد تههو را تهها خانههۀ قاضههی بهَهرَممی»گفههت:  3
 

 «شههب بیههدار نیسههترو، صههبح آی، قاضههی نیمه»گفههت: 
 

 دانه: نقش متمم/بیدار: نقش مسن/خمعنای برو و بیا/بیت: هفت جملهرو و آی: هر دو فعل امر به باید: لازم است/می قلمرو زبانی:

 هُشیار / صبح و شب: تضاد / رو و آی: تضاد / گفت و قاضی: آرایۀ تکرار.. 2. بیدار؛ مقابل خواب 1بیدار: ایهام: قلمرو ادبی: 

 شب است و قاضیزیرا نیمه تا فردا صبح صبر کن؛ مست جواب داد: لازم است تو را تا خانۀ قاضی ببرم. گفت: قلمرو فکری:

 .بیدار و هشیار نیست

 نبودن عدالت و ضعف در دستگاه قضاوت. / غفلت حاکمان. مفاهیم:

 «جها شهویمنزدیک اسهت والهی را سهرای، آن»گفت:  4
 

 «والههی از کجهها در خانههۀ خَمهّهار نیسههت »گفههت: 
 

                          والی: حاکم، فرمانروا / سرای: منزل، خانه / را فکّ اضافه: والی را سرای: سرایِ والی / شویم: برویم /  * قلمرو زبانی:

وی( در مصراع دوم به قرینۀ معنایی )معن« معلوم است»میخانه / بیت: شش جمله / عبارت  خانۀ خمَّار:فروش / خمَاّر: مِی *

 الیه.است / سرا: نقش نهاد / والی: نقش مضافحذف شده

 / جا و کجا: جناس ناقص افزایشی. رابطۀ ترادفوالی: آرایۀ تکرار / است و نیست: تضاد / خانه و سرا: تناسب و قلمرو ادبی: 
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خانۀ فرمانروا )حاکم( نزدیک است، آنجا برویم. مست جواب داد: از کجا معلوم است که حاکم خودش در  گفت: قلمرو فکری:

 میخانه نباشد 

 ریاکاری و دو رویی حاکمان. / بی قانونی. / فساد پنهان حاکمان. مفاهیم:

 «تهها داروغههه را گههوییم، در مسههجد بخههواب»گفههت:  5
 

 «نیسههتمسههجد خوابگههاه مههردم بههدکار »گفههت: 
 

 روغه: متمم( / بیت: پنج جملهگَرد / داروغه را: به داروغه )داداروغه: پاسبان و نگهبان، شب تا: تا زمانی که / * قلمرو زبانی:

 مسجد و گفت: آرایۀ تکرار / گفت و گوییم: اشتقاق.قلمرو ادبی: 

من گناهکارم و مسجد  مست گفت: )بمان(. بخوابتو در مسجد  کنم، گرد را خبرزمانی که بروم و شَب تا گفت: قلمرو فکری:

 .جای افراد بد نیست

 اطلاعی محتسب از قوانین شرعی. / مسجد جای بدکاران نیست.بی مفاهیم:

 «دینههاری بههده پنهههان و خههود را وارهههان»گفههت:  6
 

 «کههار شههرع، کههارِ دِرهههم و دینههار نیسههت»گفههت: 
 

در گذشته رواج داشته است. در متن درس، مطلق پول است؛ وزن و ارزش دینار دینار: واحد پول، سکّۀ طلا که  * قلمرو زبانی:

درهم: دِرمَ، مسکوک نقره، که در گذشته به عنوان پول رواج داشته و ارزش  است / *ها و مناطق مختلف، متفاوت بودهدر دوره

 ین، مذهب/ بیت: پنج جمله/ شرع: دت بدهنجااست؛ در متن درس، مطلق پول مورد نظر است / وارهان: آن کسری از دینار بوده

 «.ر»آرایی و مجاز از پول / گفت و کار و دینار: آرایۀ تکرار / واج تناسبدیناردادن: کنایه از رشوه / درهم و دینار: قلمرو ادبی: 

ارد جایگاهی ند خواریمست گفت: در دین، رشوه به من بده و خودت را خلاص کن. ای()رشوه مخفیانه پولی گفت: قلمرو فکری:

 .و حرام است

 خواری محتسب. / حرام بودن رشوه در دین. رشوه مفاهیم:

 «ات بیههرون کهُهنماز بهههر غَرامههت، جامههه»گفههت:  2
 

 «است، جهز نقشهی ز پهود و تهار نیسهتپوسیده»گفت: 
 

ای عمودی هافقی پارچه / تار: نخهای رامت: تاوان، جبران خسارت مالی و غیر آن / پود: نخغَ از بهرِ: برای / * قلمرو زبانی:

 مجامه در جملۀ چهار / بیت: پنج جمله/ الیهات: نقش مضافدر جامه« ت-َ/ » / جامه: نقش مفعول غرامت: نقش متممپارچه / 

 حذف شده است. به قرینۀ لفظی مو پنج

 رار.لباس / تار و پود: تضاد / گفت: آرایۀ تک/ جز نقشی ز پود و تار نیست: کنایه از کهنگی  تناسبجامه و پود و تار: قلمرو ادبی: 

آورم. مست جواب داد: لباسم پوسیده و کهنه است و گفت: به عنوان جریمه و تاوان، لباست را از تنت بیرون می قلمرو فکری:

 ارزشی ندارد.

 قانونی. فقر. / ظلم و بی مفاهیم:

 «آگههه نیسههتی کههز سههر درافتههادت کلههاه»گفههت:  4
 

 «کلههاهی عههار نیسههت!بایههد، بی در سههر عقههل»گفههت: 
 

 ه/ عار: ننگ، رسوایی، بدنامی / باید: لازم است / بیت: شش جملالیهدر درافتادت: نقش م« ت-َ»اه / آگه: مخفّف آگ قلمرو زبانی:

                    المثل / سر و کلاه: مراعات نظیر و تکرار / کلاه از سر افتادن: کنایه از تعادل نداشتن / مصراع دوم: ضربقلمرو ادبی: 

 . رسوایی.2. تعادل نداشتن 1کلاه از سر افتادن: ایهام: سر و عقل: تناسب / 
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در سر باید عقل  گفت:مست  .است سرت افتاده ازه دانی که کلانمی وای ات را ازدست دادهتو هوشیاری گفت: قلمرو فکری:

 .نیست و عار کلاهی عیببی باشد،

 نگری محتسب. تعادلی. / عقل و دانش از ظاهر آراسته مهمتر است. / سطحیمستی و بی مفاهیم:

 «خهود شهدیمی بسهیار خهوردی، زان چنهین بی»گفت:  1
 

 «گهو، حهرفِ کهم و بسهیار نیسهت!ای بیهوده»گفت: 
 

 خود: نقش مسند.گو: نقش منادا / بیت: شش جمله / می: نقش مفعول / بیخود: مست / بیهودهبی قلمرو زبانی:

 خود شدن: کنایه از مستی بسیار.کم و بسیار: تضاد / گفت: آرایۀ تکرار / بیقلمرو ادبی: 

شرع، کم و زیاد خوردن  ای نادان! درای. مست گفت: ای که چنین مست شدهگفت: یقیناً زیاد شراب نوشیده قلمرو فکری:

 نیست و در هر صورت، شراب حرام است.شراب مطرح 

 بودن سخن محتسب. / ناپسندی مطلق گناه و معصیت. سطحی مفاهیم:

 «بایههد حههد زنههد هشههیارْمردم، مسههت را»گفههت:  13
 

 «هشیاری بیهار، اینجها کسهی هشهیار نیسهت!»گفت: 
 

 دم: مردمِ هوشیار/ بیت: شش جمله/ هشیارمرمجازات شرعی برای گناهکار و مجرمحد: کیفر و  / *باید: لازم است قلمرو زبانی:

 مست و هشیار: تضاد / گفت و هشیار: آرایۀ تکرار.قلمرو ادبی: 

نی؛ توانی پیداکری نمیگفت: لازم است شخص هوشیاری، مجازات شرعی را بر مست اجرا کند. مست گفت: هوشیا قلمرو فکری:

 در این شهر و دیار، هوشیار و آگاه نیست.کسی زیرا 

 غفلت عمومی جامعه. / فراگیری فساد و مستی در جامعه. / گناهکار بودنِ همه. / تهدید به مجازات. مفاهیم:
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 پژوهی کارگاه متن 

 درس دوم

 ........................................................................................................................ قلمرو زبانی

 شده را بنویسید.های مشخّصمعنای واژه 

  زند.  حداندر بازار بیند، بگیرد و  محتسبگر بدین حال تو را ←  :مور حکومتی شهر که کار او نظارت بر اجرای مأمحتسب

 حد: کیفر و مجازات شرعی برای گناهکار و مجرم. ← احکام دین و رسیدگی به اجرای احکام شرعی بود. / 

 بکشم  غرامتگر بشکنم این عهد، د بار ملامت بکشم         از بهر تو ص ←  :تاوان، جبران خسارت مالی و غیر آن.غرامت 

 شده را از نظر کاربرد معنایی بررسی کنید.های مشخّصفعل 

  :نیستوالی از کجا در خانۀ خَمّار »گفت:               «  شویمجا است والی را سرای، آننزدیک»گفت » 

 وجود نداردنیست / : رویم، برویمشویم : 

  نیستدر حق ما هرچه گوید جای هیچ اکراه                               نیستزاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه 

 دوم: وجود ندارد نیست / باشداول: نمی نیست 

 اکراه: ناخوشایند بودن، ناخوشایند داشتن امری ( نشین که میل به دنیا و تعلّقات آن ندارد / *زاهد: پارسای گوشه )*

 شویممیرسد / ما دوباره سبز های ما به آفتاب میهای ما به آب / شاخهریشه       ←  گردیم: خواهیم شد، میشویممی 

 ادبی ........................................................................................................................قلمرو 

 دارد وگو در اصطلاح ادبی چه نامکنید؛ سپس بنویسید این نوع گفتوگو، با متن درس مقایسهسرودۀزیر را از نظر شیوۀ گفت 

 نخسهههتین بهههار گفهههتش کهههز کجهههایی  1
 

 بگفههههههت از دار مُلههههههک آشههههههنایی
 

/      جمله  چهار بیت: // * دارِ ملک: سرزمین  پایتخت دارالملک، دارِ ملک: مملکت؛ کشور، سرزمین، مُلک: * قلمرو زبانی:

 .نقش متمم در گفتش: « ش-َ»

 «.ا»آرایی آشنایی: مجاز از عشق / دار ملک آشنایی: اضافۀ استعاری / بار و دار: جناس ناقص اختلافی / واجقلمرو ادبی: 

 از سرزمین عشق و دوستی هستم. ابتدا خسرو به فرهاد گفت: تو اهل کجا هستی  فرهاد در پاسخ گفت: قلمرو فکری:

 جها بهه صهنعت در چهه کوشهند بگفت آن 2
 

 بگفهههت انهههده خرنهههد و جهههان فروشهههند
 

 صنعت: پیشه، کار، حرفه / انده: مخفّف اندوه / بیت: پنج جمله / انده و جان: نقش مفعول. * قلمرو زبانی:

                 جان فروشند: استعارۀ مکنیه / انده خریدن: کنایه از تحمل غم /   -خرند و فروشند: تضاد / انده خرند قلمرو ادبی: 

 فشانی در راه معشوق.جان فروختن: کنایه از جانبگفت: آرایۀ تکرار / 

               فروشند و در مقابل، میجا چیست  فرهاد پاسخ داد: جانشان را در راه عشق خسرو گفت: شغل مردم آن قلمرو فکری:

 خرند.غم عشق را می

 خرد.فشانی عاشق در راه معشوق. / عاشق، غم عشق را به جان میجان :مفاهیم
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 فروشههههی در ادب نیسههههتبگفتهههها جان 3
 

 بازان ایههن عجههب نیسههتبگفههت از عشههق
 

 بیت: چهار جمله / این: نقش نهاد آور /شگفتبازان: عاشقان / عجب: عجیب، عشقادب: رفتار پسندیده /  قلمرو زبانی:

 کار از عاشقان عجیب نیست.ای نیست. فرهاد پاسخ داد: اینرفتار پسندیدهدادن، خسرو گفت: جان قلمرو فکری:

 سههان بگفههت از دل شههدی عاشههق بدین 4
 

 گههویی، مههن از جههانبگفههت از دل تههو می
 

 ۀ پایانیدر جمل« گویممی»فعل حذف / بیت: پنج جمله / سان: اینگونه، اینطوربدیناز دل: از ته دل، از صمیم قلب/  قلمرو زبانی:

 .گویی: اشتقاقشدن / بگفت و میبگفت و دل: آرایۀ تکرار / از دل عاشق شدن: کنایه از با تمام وجود عاشققلمرو ادبی: 

دم ام؛ ولی سراسر وجوویی من قلباً عاشق شدهگای  فرهاد گفت: تو میخسرو گفت: از ته دل اینگونه عاشق شده قلمرو فکری:

 .عشق به اوست

 عاشق با تمام وجودش معشوق را دوست دارد. :مفاهیم

 بگفتهها دل ز مهههرش کههی کنههی پههاک  5
 

 گههه کههه باشههم خفتههه در خههاکبگفههت آن
 

 الیه.در مهرش: نقش مضاف« ش-َ »مفعول /  دل: نقشمهر: محبّت، عشق / خفته: خوابیده / بیت: چهار جمله /  قلمرو زبانی:

     پاک و خاک: جناس ناقص اختلافی / دل از مهر کسی پاک کردن: کنایه از فراموش کردن عشق کسی /                                        قلمرو ادبی: 

 شی.کی و که: جناس ناقص افزای« / ک»آرایی خفته در خاک بودن: کنایه از مُردن / واج

 کنی  فرهاد در پاسخ گفت: زمانی که مُرده باشم.خسرو گفت: چه زمانی عشق شیرین را فراموش می قلمرو فکری:

 وفاداری عاشق تا لحظۀ مرگ. :مفاهیم

 بگفهههت او آنِ مهههن شهههد زو مکهههن یهههاد 6
 

 بگفههت ایههن، کههی کنههد بیچههاره فرهههاد 
 

 مصراع دوم: استفهام انکاری / بیت: پنج جمله / این: نقش مفعول.آنِ: مالِ، متعلّق به / زو: مخفّف از او /  قلمرو زبانی:

فکر شیرین  توانمنمی منِ بیچارۀ عاشق، فرهاد گفت: دیگر به او فکر نکن. شیرین متعلّق به من است، خسرو گفت: قلمرو فکری:

 .کنم را از ذهنم دور

 فراموش نکردن معشوق. :مفاهیم

 چههو عههاجز گشههت خسههرو در جههوابش 2
 

 بههههیش پرسههههیدن صههههوابش نیامههههد
 

صواب: درست، پسندیده، مصلحت / بیت: دو جمله به شیوۀ بلاغی /  که / عاجز: درمانده، ناتوان / *چو: وقتی قلمرو زبانی:

 در صوابش: نقش متمم ) برای خود درست (.« ش-َ»الیه ) جواب او ( / در جوابش: نقش مضاف« ش-َ»عاجز: نقش مسند/ 

 صواب: جناس ناقص اختلافی / جواب و پرسیدن: تضاد و تناسب.جواب و قلمرو ادبی: 

 خسرو در پاسخ دادن به فرهاد درمانده و ناتوان شد، دیگر صلاح ندید که بیش از این از فرهاد چیزی بپرسد. وقتی قلمرو فکری:

 گویی.ناتوانی در پاسخ :مفاهیم
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 بههه یههاران گفههت کههز خههاکی و آبههی 4
 

 ندیهههدم کهههس بهههدین حاضهههر جهههوابی
 

 دادن / بیت: دو جمله.خاکی: منسوب به خاک، زمینی / آبی: منسوب به آب، آبزی / حاضر جواب: آمادۀ پاسخ قلمرو زبانی:

 «.د»آرایی خاکی و آبی: تضاد و مجاز از تمام موجودات / واجقلمرو ادبی: 

 ام.اینگونه حاضر جواب ندیدهخسرو به همراهان و اطرافیان خود گفت: از بین تمام موجودات، کسی را  قلمرو فکری:

 حاضر جواب بودن. :مفاهیم

 نام دارد.« مناظره»وگو در این سروده و درس به صورت بحث و مجادله است که در اصطلاح ادبی گفت شیوۀ 

  طنز ( با این سرودۀ حافظ چه وجه اشتراکی دارد  –متن درس از نظر شیوۀ بیان ) جِد 

 مدام: همیشه، پیوسته، مِی(پیوسته چو ما در طلب عیش مدام است        مگویید که او نیز          با محتسبم عیب *( 

 کنند با زبان ساده به ترسیم فساد و ریاکاری جامعۀ عصر خود بپردازند.گیری از طنز، سعی میههر دو شاعر، با بهر 

 ........................................................................................................................فکری قلمرو 

 های زیر، به کدام پدیدۀ اجتماعی زمان شاعر اشاره دارد هر یک از مصراع 

  :دیناری بده پنهان و خود را وارهان » گفت                   »   ( خواریهرشو ) 

  :رفتن نیست، ره هموار نیست اهجرم ر» گفت                »  ) نابسامانی و فساد جامعه ( 

 کید شده است تأهای زیر، بر چه موضوعی در هر یک از بیت 

 گرایی مستنگری محتسب و عقلعدم توجه به ظاهر، سطحی   بیت هشتم

 بودن نگاه محتسبناپسندی مطلق گناه و معصیت و سطحی  بیت نهم
 

 های زیر توضیح دهید.دربارۀ ارتباط موضوعی متن درس با هر یک از بیت 

 دور شو از برم ای واعظ و بیهوده مگوی / من نه آنم که دگر گوش به تزویر کنم 

 ری()* واعظ: پنددهنده، سخنورِ اندرزگو / * تزویر: نیرنگ، دورویی، ریاکا

 های ریاکاران را نخوردن.گبا بیت چهارم ارتباط دارد؛ اهمّیّت ندادن مست به سخنان محتسب و فریب نیرن 

  :ای محتسب، بگذار و رو / از برهنه کی توان بردن گرو  » گفت مست» 

گرو بردن:        شود؛ ی)*گرو: دارایی یا چیزی که برای مطمئن ساختن کسی در به انجام رساندن تعهّدی به او داده م

 مال کسی را به عنوان و یقه گرفتن و نزد خود نگه داشتن؛ موفّق شدن در مسابقه و به دست آوردن گرو(

  ها.خواری آنموران حکومت و رشوهمأبا بیت هفتم ارتباط دارد؛ بیان فقر حاکم بر جامعه و زورگیری 
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  شعرخوانی   تاریخ ادبیات 

 حافظ در مکتب حقایق
 

 خبر شههویخبههر، بکههوش کههه صههاحبای بی 1
 

 تهها راهههرو نباشههی، کههی راهبههر شههوی 
 

 .لهبیت: پنج جم / راهبر: رهبر، راهنما / رونده، سالکراهرو: راه خبر: آگاه، مطّلع /اطّلاع / صاحبخبر: ناآگاه، بیبی قلمرو زبانی:

خبر: کنایه از عارف آگاه به راه و روش عشق /                                  صاحب خبر: کنایه از ناآگاه از رازهای دنیای عاشقی /بیقلمرو ادبی: 

 –خبر خبر و صاحببی« / ب»آرایی / واج / راهرو بودن: کنایه از پیروی کردن خبر شدن: کنایه از شناخت پیداکردنصاحب

 .راهرو و راهبر: تضاد

ه مقام توانی بنمی تا وقتی روندۀ راه حقیقت نباشی، کن تا عارف آگاه شوی.تلاش خبر از معرفت و عشق!ای بی قلمرو فکری:

 .هدایت خلق برسی

 دعوت به کمال در راه عرفان. / آموختن و پیشرفت. مفاهیم:

 در مکتههب حقههایق پههیش ادیههب عشههق 2
 

 هان ای پسهر، بکهوش کهه روزی پهدر شهوی
 

/                       خواندنربّی است / مکتب: جای درسدر متن درس به معنای معلّم و مدان، شناس، سخندان، ادبادیب: آداب * قلمرو زبانی:

 بیت: چهار جمله/ پدر: نقش مسند /ه و آگاهی، به هوش باش، آگاه باش/ هان: حرف تنبیهاها، راستیق: جِ حقیقت، درستیحقای

معلّمی که درس عشق  .1 و ایهام: یتشبیهاضافۀ  عشق: ادیب / مجاز از جایگاه یادگیری حقایق مکتب حقایق:قلمرو ادبی: 

          خبر آگاه / تجربه ناآگاه / پدر: نماد رهبر و مرشد صاحب/ پسر: نماد سالک و راهرو بی عشق مانند معلمّ است .2 دهدمی

 پختگی رسیدن در راه عشق.ه / پدر شدن: کنایه از راهنما شدن و ب تناسب مکتب و ادیب:ناهمسان / پسر و پدر: تضاد و جناس 

جویی از عشق درس بیاموزی تا روزی به مقام پیر ای جویندۀ حقیقت، آگاه باش! و تلاش کن در مدرسۀ حقیقت قلمرو فکری:

 عارف برسی.

 تلاش برای رسیدن به کمال و مقام ارشاد دیگران. مفاهیم:

 دست از مس وجهود چهو مهردان ره بشهوی 3
 

 زر شهههویتههها کیمیهههای عشهههق بیهههابیّ و 
 

 نقش متمم:جمله/مردانمس را تبدیل به طلا کند/بیت:سهتوانست گذشتگان میای که به عقیدۀیا: اکسیر،مادّهکیم قلمرو زبانی:

کیمیای عشق: اضافۀ تشبیهی / دست شستن از چیزی یا کاری: کنایه از رها کردن آن چیز یا کار /                                    –مسِ وجود قلمرو ادبی: 

تو مانند زر: تشبیه / مردان ره: کنایه از عارفان و اهل طریقت / زر: نماد کامل بودن /  –مس و زر: تضاد / تو مانند مردان ره 

 «.ی»آرایی مصوّت بلند / واج شدندن / زر شدن: کنایه از باارزشمس: نماد ناقص بو

 .کمک عشق وجودت ارزشمند شودکن تا به  ارزش خود و تعلّق به مادّیات را رهاوجود بی مانند مردان راه عشق، قلمرو فکری:

 مندی از عشق. / باارزش شدن به واسطۀ عشق.دعوت به ترک تعلّقات دنیایی. / بهره مفاهیم:
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 خواب و خهورت ز مرتبهۀ خهویش دور کهرد 4
 

 خهواب و خهور شهویگه رسی به خویش کهه بیآن
 

 ./ خواب و خور: نهاد در خورَت: نقش مفعول ) تو را (« ت-َ/ » / بیت: سه جمله: منزلت اصلی انسانی مرتبۀ خویش قلمرو زبانی:

حقیقی رسیدن و خواب و خور: مجاز از زندگی دنیایی و تعلّقات مادی/ به خویش رسیدن: کنایه از به جایگاه قلمرو ادبی: 

 «و»آرایی یش: آرایۀ تکرار/واجخو -خواب و خور های دنیایی و جسمانی/از ترک لذّتخواب و خور شوی: کنایهشدن/بیمتعالی

 ۀرسی که خود را از همات میزمانی به مقام حقیقی است؛انسانیّت دور کرده امور دنیا تو را از مقامدلبستگی به  قلمرو فکری:

 .کنی مادّی رهاتعلّقات 

 ترک تعلقّات دنیایی برای رسیدن به مقام والا. مفاهیم:

 گر نور عشهق حهق بهه دل و جانهت اوفتهد 5
 

 باللهههه کهههز آفتهههاب فلهههک خهههوبتر شهههوی
 

 یه.الدر جانت: نقش مضاف« ت-َ / » بیت: سه جملۀ عادیاوفتد: بتابد / بالله: به خدا سوگند / فلک: آسمان /  قلمرو زبانی:

ترین از به بالاتر شدن: کنایه از آفتاب خوب / دل و جان: مجاز از تمام وجود / یا استعاریتشبیهی  نور عشق: اضافۀقلمرو ادبی: 

 .زیبایی رسیدن درجۀ

 پرتو نور الهی بر وجودت بتابد، به خدا قسم که از خورشید آسمان هم زیباتر و پُرنورتر خواهی شد.اگر  قلمرو فکری:

 بخشی عشق الهی.کمال مفاهیم:

 دم غریههق بحههر خهدا شههو گمههان مبههریهک 6
 

 بحر بههه یههک مههوی تههر شههویکههز آب هفههت
 

 بیت: سه جمله به شیوۀ عادی./ شده / بحر: دریا / گمان مبر: شک نکن ق/ غریق: غرلحظه دم: یکیک قلمرو زبانی:

دم: مجاز از لحظه / غریق بحر خدا شو: کنایه از به مقام فنای حق برس / بحر خدا: اضافۀ تشبیهی و استعاره از قلمرو ادبی: 

موی: مجاز از اندازۀ بسیار اندک / تر شدن: بحر: مجاز از تمام جهان مادی و تلمیح به اعتقاد گذشتگان / معرفت الهی / هفت

 یک موی، کسی را تر کند: پارادوکس.تواند به اندازۀ غریق و بحر و آب و تر: تناسب / آب هفت دریا نمیشدن / هکنایه از آلود

هان دگی جنکن که وجودت دیگر گرفتار آلوشک ای در دریای عشق الهی غرق شو و به مقام فنای حق برس.لحظه قلمرو فکری:

 .شودمادی نمی

 با خدا بودن، سبب حفاظت انسان در برابر خطرات و مشکلات است. مفاهیم:

 از پههای تهها سههرت همههه نههور خههدا شههود 2
 

 در راه ذوالجلههال چههو بههی پهها و سههر شههوی
 

 تَبعَی بدل.: دو جمله / همه: نقش ذوالجلال: خداوند، پروردگار، خداوند صاحب جلال و عظمت / بیت * قلمرو زبانی:

ر: تضاد و تکرار / گرفتن وجود مادی / پا و ساز پای تا سر: مجاز از تمام وجود / بی پا و سر شدن: کنایه از نادیدهقلمرو ادبی: 

 در و سر: جناس ناقص اختلافی )ناهمسان(.

 نور خداوند خواهد شد.توجه شوی، تمام وجودت غرق اگر در راه خدای بزرگ قدم برداری و به مادیات بی قلمرو فکری:

 شود.ترک تعلاّقت دنیایی موجب نورانیّت شخص می مفاهیم:
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 وجههه خههدا اگههر شههودت منظههر نظههر 4
 

 نظر شههویزیههن پههس شههکی نمانههد کههه صههاحب
 

 .الیهضافنقش م« ت-َ» / جملهبیت: سه / نظر: نگریستن، چشم، نگاه / منظر: جای نگریستن / وجه: ذات، وجود * قلمرو زبانی:

( که با منظر و نظر تناسب دارد / وجه خدا: مجاز از X. صورت و چهره )2( . ذات و وجود )1وجه: ایهام تناسب: قلمرو ادبی: 

دن: نظر شصاحب / منظر و نظر: جناس ناقص افزایشی و اشتقاق / / منظر نظر شدن: کنایه از مورد توجه قرار گرفتن رضایت خدا

 .یافتنکنایه از معرفت و بصیرت

 آگاهی خواهی شد. باش که از آن پس، صاحبات باشد، یقین داشتهو مورد توجهاگر خداوند و کسب رضایت ا قلمرو فکری:

 شود.خشنودی خداوند باعث بصیرت انسان می مفاهیم:

 بنیههاد هسههتی تههو چههو زیههر و زبههر شههود 1
 

 در دل مهههدار ههههیچ کهههه زیهههر و زبهههر شهههوی
 

 .عولمفنقش / بیت: سه جمله/ زیر و زبر: نقش مسند / هیچ:  زیر و زبر: سرنگون و ویران/  هستی: زندگی، وجود قلمرو زبانی:

 «ر»، « د»آرایی زیر و زبر شدن: کنایه از نابودی / واج / زیر و زبر: آرایۀ تکرار و تضاد /بنیاد هستی: اضافۀ استعاریقلمرو ادبی: 

ر ه؛ زیرا اگدنیادوستیِ تو نابود شود، از این دگرگونی ترس به خود راه ندهای مادّی و اگر در راه خدا، وابستگی قلمرو فکری:

 باشد.علایق دنیایی دور شود، تازه آغاز زندگی روحانی و معنوی تو میتوجه تو از 

 عشق به خداوند، موجب کمال و  بات روح انسان است. مفاهیم:

 گههر در سههرت هههوای وصههال اسههت حافظهها 13
 

 هنههر شههویبایههد کههه خههاک درگههه اهههل 
 

 جمله( 1) جملهحافظا: شبه / بیت: چهار جمله / درگه: مخفّف درگاه، درِ خانه / اشتیاق، هوا و هوس میل و هوا: قلمرو زبانی:

                        سر: مجاز از فکر و اندیشه / خاک درگاه کسی شدن: کنایه از تواضع و فروتنی / اهل هنر: کنایه از عارفان /                    قلمرو ادبی: 

 ( که با خاک تناسب دارد.X. هوای آسمان و آب و هوا )2( . میل و اشتیاق و هوس و آرزو )1هوا: ایهام تناسب: 

 ، فروتن و متواضع باشی.برابر اهل فضیلت و کمال ای حافظ! اگر در آرزوی رسیدن به معشوق هستی، باید در قلمرو فکری:

 مردان با فضیلت. / پیروی از عارفان حقیقی، موجب رسیدن به معشوق ازلی است. تواضع در مقابل مفاهیم:

 .....درک و دریافت ................................................................................................................

 ید  دلیل خود را بنویسید.گزینبرای خوانش این شعر، چه نوع آهنگ و لحنی را برمی 

 است؛ لحن ملایم و پند و اندرزی؛ زیرا این شعر، آیینۀ عرفان حافظ است که با زبانی تعلیمی و اندرزگونه بیان شده 

 با لحن ملایم و اندرزی خوانده شود تا در مخاطب ا رگذار باشد.پس باید 

 های زیر را بیان کنید.بیتمفهوم مشترک هر یک از گروه 

 یافتن به وسیلۀ عشق الهی (کمال )     های سوم و پنجم الف( بیت

 عشق الهی باعث  بات روحی و رهایی از اوج و فرود و گرفتاری است ( )        های ششم و نهم ب( بیت

 

 


